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 هریــک از کشــورهای آفریقایی بنا به ســابقه 
استعماری به قلمروهای هر کشوری تبدیل شده و 
طبعا گذشته از غارت منابع و سرکوب هر مقاومتی، عده ای 
از کشور مبدأ، یعنی استعمارگر مقیم این کشورها می شدند 
و اداره امــور اصلی را بر عهده می گرفتنــد و طبعا زبان و 
فرهنگ خود را در آنجا رواج می دادند. این موضوع گذشته 
از مضار خود و از بین بردن آزادی های کشور استعمارشده، 
ضد خود را هم در دل می پروده، یعنی اندیشــه های کشور 
مبدأ و (درمورد بحث ما) رواج شگردها و سبک های ادبی 

آن کشور.

روایت ویرانی و جستارهایی در مغزپژوهی اجتماعی
شرق: چنگیزخان و حمله مغول بخشی از حافظه تاریخی 
ماســت که بیش از هر چیز یادآور ویرانی است: «کندند و 
سوختند و کشــتند و بردند»؛ این چند کلمه تعبیری است 
موجز از سوی کسی که توانسته بود پس از یورش سپاهیان 
چنگیز به نیشابور جان سالم به در برد. چنگیزخان که بود و 
در چه بستری رشد کرد و چه شد که توانست سرزمین هایی 
وســیع را فتح کند؟ «چنگیزخان و ســاختن دنیای مدرن» 
عنوان کتابی اســت که در آن با روایتی داســتانی-تاریخی 
روبه روییم که مخاطبانش طیف گسترده تری از خوانندگان 
هستند. جک ودرفورد نویسنده این کتاب است که اخیرا با ترجمه سیما سلطانی در نشر 
مرکز منتشــر شده است. نویسنده در این کتاب روایتی با زبانی ساده از ظهور چنگیزخان 
در استپ های مغولستان و جنگ ها و پیروزی ها و امپراتوری او به دست داده با این نیت 
که خواننده غیرمتخصص با خواندن کتاب درکی روشــن تر از پدیدارشدن چنگیزخان به 
دست آورد. آن طورکه مترجم کتاب توضیح داده، ودرفورد پژوهشگری است که ۱۰ سال 
از عمرش را در رفت وآمد به مغولســتان گذراند و با کمک دولت مغولســتان و گروهی 
متشکل از اندیشمندان و نویسندگان مغول زمینه نگارش این کتاب را فراهم کرد. مترجم 

اثر نوشته که پیش از ودرفورد کسانی از ارتباط میان صلح مغولی و پدید آمدن رنسانس 
ســخن گفته بودند. صلح مغولی اصطلاحی تاریخ نگارانه است که از ثبات و آرامش در 
امپراتوری مغول پس از فتح سرزمین های وســیع اوراسیا در سده های ۱۳ و ۱۴ میلادی 
حکایت دارد. ودرفورد برای نوشتن کتابش از منابع تاریخی از جمله کتاب های مورخان 
ایرانی هم عصر با حمله مغول یعنی «جامع التواریخ» رشــیدالدین فضل االله همدانی و 
«تاریخ جهانگشا»ی جوینی اســتفاده کرده است. مترجم درباره وجه تمایز این کتاب با 
دیگر آثاری که به چنگیزخان و حمله مغول مربوط اند نوشــته: «آنچه کتاب ودرفورد را 
اســتثنائی می کند آگاهی او از مقوله کمتر شناخته شده مردم شناسی قوم مغول است و 
خواننده ایرانی با خواندن این اثر وجهی متفاوت از این قوم را می بیند و با سبک زندگی، 
باورها، آداب و رســوم، ســرزمین و همچنین سخت کوشــی آنان برای بازسازی و ترمیم 
هویت شان آشنا می شود». در مقدمه کتاب به این موضوع پرداخته شده که چنگیزخان 
از چه بستری برآمد و چگونه رشد کرد. نویسنده می گوید سرنوشت چنگیزخان به دست 
خودش رقم خورد و نه بر اســاس قضا و قدر: «پسربچه ای که بعدها به نام چنگیزخان 
شهرت یافت، در جهانی آکنده از خشونت مفرط قبیله ای، قتل، آدم ربایی و اسارت بزرگ 
شد. او در نقش پسر خانواده ای مطرود که به خود رها شده بودند تا در استپ از گرسنگی 
بمیرند، احتمالا، در سراســر دوران کودکی اش، روی هم رفتــه، با بیش از چند صد نفر 

روبه رو نشده و هیچ آموزش منظمی نیز به خود ندیده بود. آنچه او از این محیط زمخت 
و خشــن آموخت طیفی فراگیر از احساسات عمیق بشری، شامل آرزومندی، بلندپروازی 
و قســاوت بود. وی، زمانی که هنوز کودک به حساب می آمد برادر ناتنی بزرگ تر خود را 
کشت، به اسارت طایفه حریف درآمد و طعم بردگی را چشید و نیز در همان عالم کودکی 
توانست از دست اسیرکنندگان خود بگریزد». او در این شرایط هولناک توانست بر اساس 
شــم غریزی از بقا و صیانت نفس خود را حفظ کند و به مرور قدرت بگیرد. چنگیزخان 
به تدریج توانســت کسانی را که از او قدرتمندتر بودند به زیر بکشد تا آنجایی که یک روز 
همه قبایل استپ مغولستان به زیر سلطه او درآمدند. پس از آن، سپاهیان او با فتوحات 
پیاپــی خود، جنگ را به مبارزه ای بین قاره ای تبدیل کردند که در چندین جبهه و به طول 
هزاران کیلومتر جریان داشــت. نوآوری های جنگی چنگیزخان موجب شد شوالیه های 
سنگین اسلحه اروپای سده های میانه کنار بروند و سواره  نظامی منضبط که در واحدهایی 
هماهنگ پیش می رفتند، جای آنها را بگیرند. چنگیزخان روشی همیشه هجومی داشت 
و بــه جای آنکه بر اســتحکامات دفاعی تکیه کند، در میدان جنگ ماهرانه به ســرعت 
و غافلگیری روی آورد و همچنین فن محاصره شــهرها را به درجه ای از تکامل رســاند 
که ساخت دیوارهای دفاعی گرداگرد شهرها یکسره پایان یافت. چنگیزخان به مردمش 
آموخت که نه تنها در فاصله ای دور و باورنکردنی از وطن بجنگند بلکه عملیات جنگی 

مستمر خود را سال ها و دهه ها و سرانجام بیش از سه نسل ادامه دهند. ودرفورد معتقد 
اســت که چنگیزخان علاوه بر به وجود آوردن ملــت و هویت مغول، درواقع، با برقراری 
ارتباط گسترده تجاری بین شرق و غرب، بنیان گذار رنسانس و جهان مدرن بوده است. او 
با تأکید بر «مدارای دینی» مغولان، امنیت راه های امپراتوری و شکوفایی تجارت پس از 
فتوحات، این همه را سبب راه یافتن دانش، فرهنگ، هنر و تولیدات شرق به غرب می داند 
که سبک زندگی اروپاییان را به کلی تغییر داد و رنسانس را به وجود آورد و درهای جهان 

مدرن را به روی انسان گشود.
«زیســتن در جهان دوپاره» با عنوان فرعی «مغزپژوهی در 
نقد زیست-جهان مدرن» عنوان کتابی است از عبدالرحمن 
نجل رحیم که در نشــر مرکز منتشر شــده است. این کتاب 
مجموعه ای از یادداشت های نویسنده است که با تکیه بر 
دانش بینارشته ای شناختی، به ویژه مغزپژوهی اجتماعی-
انتقــادی، نوشــته شــده اند. ایــن یادداشــت ها بازگوی 
نگرانی های اساسی است نسبت به زیست جهانی که ما در 
آن به ســر می بریــم و خطرهایی که به زیســتی و حیات 
جمعی انسان معاصر و نسل های آینده را تهدید می کند. 

به این ترتیب شــامل مباحثی اســت که به موضوعاتی مرتبط مربوط اند. نجل رحیم این 
یادداشــت ها را در طول سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در روزنامه «شرق» منتشر کرده بود. او 
در مقدمه اش در توضیحی درباره این یادداشــت ها آورده: «من در این یادداشــت های 
انتخابی، تلاش دارم تا مفاهیم و مسائل پیچیده افشانشده ای را که امروزه در بطن دانش 
بینارشته ای شــناختی، به ویژه مغزپژوهی پدیداری اجتماعی-انتقادی مطرح است، با 
خوانندگان در میان بگذارم. کوشــش من این اســت که نگرانی های خود را نســبت به 
زیســت -جهانی که در آن زندگی می کنم و تهدیدهایی که به زیســتی و حیات جمعی 
انســان  معاصر و نســل های بعدی را به خطر می اندازد، از جنبه های علمی-پزشکی، 
اجتماعی، هنری، فرهنگی و اقتصادی -سیاســی که چون زنجیره ای به هم مرتبط اند، 
مطرح کنم». بخشــی از یادداشت های این کتاب به دوران همه گیری کرونا مربوط اند و 
شرایط خاص آن دوره در یادداشت ها بازتاب یافته اند. در یکی از یادداشت های کتاب با 
نام «فرصت خلوت اندیشــی در دوران حبس بهداشتی» می خوانیم: «شکی نیست که 
انسان موجودی اجتماعی است. بنابراین مجازاتی سخت تر از این نخواهد بود که فردی 
را از جمع خود جدا کنند و او را به طور ناگهانی، ناخواسته و غیرمنتظره از معاشرت های 
خوگرفته محروم کنند و به زندان انفرادی بیندازند. برای چنین کسی آسان نخواهد بود 
که به ترس ها، اضطرابات و سراســیمگی  حاصل از تنهایی ناخواســته و غافلگیرکننده 

فائــق آید. بدیهی اســت هرچــه دوران این حبس انفــرادی طولانی تر باشــد، اثرات 
ناخوشایندتری از نظر کارکرد مغزی ایجاد می شود».

«هنر همدردی» از شوپنهاور با ترجمه علی عبداللهی از 
دیگر کتاب های نشــر مرکز است که پیش تر منتشر شده 
بود. آرتور شوپنهاور یکی از بزرگ ترین فلاسفه اروپایی و 
فیلســوف مهم تاریخ در حوزه های اخلاق، هنر، ادبیات 
معاصر و روان شناســی جدید اســت. این کتاب شامل 
جســتارهایی اســت که بــه واکاوی فلســفی مفهوم 
همدردی و مفاهیم مشــترک و متضاد با آن مربوط اند. 
عبداللهــی در مقدمــه اش توضیــح داده کــه در این 
جستارها به مفهوم همدردی و مفاهیم مشابه آن  نظیر 
عشق، مهرورزی، شفقت، عدالت، ترحم  و همچنین مفاهیم متضاد با مفهوم همدردی، 
نظیر سنگدلی، بی رحمی و خودخواهی پرداخته شده است. شوپنهاور در این جستارها 
به ریشــه یابی فلســفی مفهوم همدردی می پردازد و آن را از منظر فلسفی و از وجوه 
گوناگــون تشــریح می کند. این کتاب عــلاوه بر تمرکز بر مفهوم همــدردی و تبیین آن، 
موزاییک موضوعی بی نظیری است از شناخت مفاهیم مشابهی چون دلسوزی، همدلی، 

شــفقت، مهرورزی، عدالت، خیرخواهی، توانایی عشــق ورزی و نسبت آن با قوه  تخیل 
آدمی. اســتدلال های کتاب نه فقط در جهت تأیید مفاهیم یادشده قوام می یابند  بلکه 
نویســنده تقابل های آن  نظیر بی رحمی، ســنگدلی، بی عدالتی، بی انصافی، ستمگری، 
زورورزی، حیله گری، دروغ و... را برمی رسد و علل و حتی تفاوت آن در اطلاق بیرونی و 
انگیزه های بروز آن را از نظر دور نمی دارد. شوپنهاور نه فقط خاستگاه همدردی را فراتر 
از عقل محاســبه گر، تکلیف و وظیفــه  و حتی اراده  آزاد می دانــد  بلکه ضمن واکاوی 
شالوده  اخلاق و کردارهای اخلاقی، افزون بر فراروی از کانت، سنگ بنای علوم جدید در 
بررســی سرچشمه  انگیزه های انسان را نیز پی می ریزد. همچنین باریک نگری هایش در 
موضوع همدردی و اراده  آزاد، آغازگاه درخشانی است بر دستاوردهای بعدی در عرصه  
علوم طبیعی و عصب شناســی (نوروساینس) در سده  بیستم و بیست ویکم  که امروزه 
مســیری متفاوت از اخلاق کانتی دارد. در این کتاب به جز مقدمه مترجم، مقدمه ای از 
فرانکو وولپی با عنوان «با همدیگر کنار آمدن: اخلاق مدارا و همبســتگی شــوپنهاور بر 
شالوده همدردی» آمده و سپس چهار جستار از شوپنهاور با نام های «در باب نیستی و 
رنــج زندگانی»، «آری گویی و انکار اراده معطوف به زندگــی»، «درباره بنیان اخلاق» و 
«درباره اخلاق» ترجمه شده اند. در پایان نیز کتاب شناسی آلمانی و اشاره به برخی آثار 
شــوپنهاور که به فارسی ترجمه شــده  آمده اند. فرانکو وولپی در ابتدای مقاله اش این 

پرسش را مطرح می کند که اساسا همدردی چیست؟ آیا یک احساس است یا یک تکاپو 
و هیجان حسی یا چیزی غیر از اینها؟ او همچنین این پرسش را طرح می کند که وقتی 
همدردی را حس می کنیم، چه اتفاقی در ما می افتد و چگونه می شــود از نظر فلسفی 
آن را تفسیر کرد؟ او در بخشی از مقاله اش نوشته: «عبارت همدردی یا دلسوزی، به طرز 
فی البداهــه و آنی، پدیده حساســیت اخلاقــی را تداعی می کند، البتــه همراه توانایی 
بی واســطه و مستقیم شریک درد و رنج دیگران شدن و همراهی کردن شان در لحظات 
رنج کشــیدن. پدیده ای که از نظر عقلانی به دشــواری قابل تشخیص است و تعین پذیر 
نیســت و به پرســش ما از شــالوده رفتار اخلاقی ربط پیدا می کند  که پرسشــی بسیار 
پرچون و چراست و از قضا از وجوه گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. و نیز به همان 
میزان به این مسئله پرمجادله ربط پیدا می کند که چرا اساسا باید چنین سؤالی  اخلاقی 
باشد؟ و تا مرز این دریافت راه می کشد که آیا همدردی را می توان ملاک یا الگویی عملی 
دانســت برای جهت یابی کنش ورزی و هم زیســتی بین انســانی؟ آیا می توان بر زمینه 
همدردی، شــالوده ها، معیارها و هنجارهایی برای قاعده مند کردن کنش ورزی  ما سراغ 
گرفــت و به گونــه ای مرتبط و هم پیوند بــا آن اثباتش کرد؟ آیا اخلاق بــه مثابه آموزه 
راهنمای زندگی فضیلت مندانه و سعادت آمیز، اصلا به ما مجال می دهد چنین چیزی را 

بر پایه آن قرار دهیم؟».

  تازه ترین ترجمه ای که از شــما منتشر شده اثر دیگری از ادبیات   .
آفریقایی است و به همین مناســبت اگر موافق باشید صحبت مان 
را با ادبیات آفریقا شــروع کنیم. چند سالی است که به شکل مستمر 
به ترجمه آثار نویســندگان آفریقایی مشــغول بوده ایــد و تاکنون 
نویســندگان مختلفی از ادبیات آفریقا را به مخاطبان فارســی زبان 
معرفی کرده اید. مهم ترین ویژگی های ادبیات آفریقا چیســت و چه 
عواملی باعث شده اند که شما به سراغ نویسندگان آفریقایی بروید؟

برای پاســخ به پرسش اول تان لازم اســت موضوع را گسترده تر 
مطرح کنــم: نگاه غالب مترجمان نســل پیش از مــن و همکاران 
معاصر بیشــتر به غرب است و قاعدتا ایرادی هم نباید داشته باشد، 
چون خاســتگاه رمان و داستان کوتاه به صورت مدرن و پسامدرن از 
آنجاســت و شــرقی ها که حکایت و قصه و شعر داشته اند و در این 
آخری حتی از قدمت و برتری بیشتری بر دیگران برخوردار بوده اند، 
تکنیک ها یا شــگردهایی (به ویژه رمان و داســتان کوتاه) را از غرب 
وام گرفته انــد و بــا ویژگی های بومی و قومی خــود درآمیخته اند و 
چه بســا برخی عناصر فرهنگی دو قوم و ملت با هم به یکپارچگی 
و انســجامی حیرت انگیز رســیده باشــد که نظر جهانیان را به خود 
جلب کند. از باب اختصار مثال «صد ســال تنهایی» و «پدرو پارامو» 

را می گویم و می گذرم.
البته دو مثال فوق از بابت روشــنی موضوع آورده شــده است، 
وگرنه بدیهی اســت که آنها شــرقی محســوب نمی شــوند و مثال 
روشــن تری که می توانم بی  اما و اگر ارائه بدهم، آثار مو یان چینی، 
به ویژه «طاقت زندگی و مرگم نیســت» کــه من و یکی از همکارانم 
به فارســی ترجمه کرده ایم و با آنکه حجم زیادی دارد (قریب ۸۰۰ 
صفحه) خوشبختانه تاکنون به چاپ چهارم رسیده است. همچنین 
اســت آثار هاروکی موراکامی کــه من بیــش از ده- دوازده عنوان 
ترجمه کــرده ام و اغلب به چاپ های چندم رســیده و در این میان 

«کافکا در کرانه» چاپ هفدهم را پشت سر گذاشته است.
و اما دلیل رو آوردن بــه رمان های آفریقایی: اگر توجه بفرمایید، 
در بیــن آثاری که ترجمه کرده ام رمان هــای اروپایی و آمریکایی کم 
نیســت، اما پیوسته در جســت وجوی صداهای تازه از شرق بوده ام، 
چون رشــته تحصیلی من در دانشــگاه تهران حقوق سیاسی بود و 
آن دوره هم زمان بوده با مبارزات استقلال طلبانه در آمریکای لاتین، 
آســیا و آفریقا و من به قدر کفایت تاریخ ایــران و جهان را از همان 
هنگام و بعدها در مجال هفت- هشت ساله دیگر (که جای بحثش 

اینجا نیست) خوانده ام.
این اســت که پس از ۱۰، ۱۵ ســالی کار ترجمه در جست وجویی 
که آن زمان برخــلاف امروز از اینترنت و شــبکه ارتباط بین المللی 
برخوردار نبود، به آثار ر.ک. نارایان نویسنده بزرگ هندی که اولین بار 
در انگلســتان گراهام گرین او را به دنیای انگلیسی زبان معرفی کرد، 
برخــوردم و دو رمــان از او ترجمــه کردم. بعد نوبــت و.س. نایپل 
هندی تبــار زاده ترینیداد و توباگو رســید که چهار رمــان، با فاصله 
البتــه، از او ترجمــه کردم و یک رمــان از برادرش، شــیوا نایپل. از 
دو، ســه  نفر هندی تبار صاحب نام، همچون آنیتا دسای، روت پریور 
جابوالا هم ترجمه کرده ام و از دنیای آفریقایی عرب زبان چهار رمان 
(که اگر بخواهم از همه نام ببرم، به درازا می کشد.) به این ها اضافه 
کنیــد حدود ده- دوازده رمــان از موراکامی، یک رمــان از کوبو آبه 

(ژاپنی) و چند رمان از چین.
این هــا، به علاوه ایــن نکته که پایان نامه لیســانس من آنگولا و 
موزامبیک (یعنی کشــورهای آفریقایی تحت سلطه چهار صد ساله 
پرتغال) بوده، سبب شد در برنامه رمان های آفریقایی در ابتدا به این 
دو کشور توجه کنم و در کمال تعجب دو نویسنده مطرح بین المللی 
پیدا کردم که کمابیش همسن و ســال هســتند و با هم دوست اند و 

رمان های هردو، به ویژه میا کوتو از شــیوه رئالیســم جادویی سرشار 
اســت و مرا که شیفته این سبک و سیاقم، چنان به دنبال خود کشید 
که از هرکدام ســه رمان ترجمه کردم که پنج عنوانش منتشــر شده 
و یکی زیر چاپ اســت. از کشــورهای دیگر و ســبک های دیگر نیز 
غافل نمانده ام و تاکنون هفت، هشــت عنوان دیگر نیز از رمان های 

آفریقایی به چاپ رسیده است.
  آیا مضامین و موتیف هایی که مورد توجه نویســندگان آفریقایی   .

اســت مضامینی بومی و محلی اســت یا آنها موضوعات و مسائلی 
جهان شمول را در داستان هایشان روایت کرده اند؟

تــا آنجا که من می دانــم، مثل همه جای دنیا بســتگی دارد به 
هر نویســنده و علایــق او. اما آنهایی که به مضامین جهان شــمول 

می پردازند، بدیهی است با استقبال جهانی هم روبه رو شوند.
  جهانی که در داستان های آفریقایی مطرح شده چقدر با وضعیت   .

ما در این نقطه از جهان شــباهت دارد؟ آیــا می توان گفت برخی 
مسائلی که به شکل تاریخی با آنها درگیر بوده ایم مشترک است؟

حتمــا همین طور اســت. به همیــن مجموعه داســتان عنایت 
بفرماییــد: صحنه هایی از شــکار و ماهی گیــری و برخی خرافات و 
روایات و افسانه ها هست که خودم شخصا با تفاوت هایی در دوران 
کودکی و جوانی تجربه کردم، یا مضامینی چون رو آوردن به شــهر 
بزرگ و اســتثمار که اگر جزء تجارب شــخصی من نبــوده، از دور و 

نزدیک شاهدش بودم.
  اگر اشــتباه نکنم «درآمدن از فصل خشک» اثر چارلز مونگوشی   .

اولین کتابی اســت که از این نویســنده آفریقایی به فارسی منتشر 
می شود. با این نویســنده چگونه آشنا شدید و چرا این اثر او را برای 

ترجمه انتخاب کردید؟
توجه بفرمایید که به هیچ وجه مدعی اشــراف بر ادبیات آفریقا 
( و هیچ جای دنیا) نیســتم. درویشی هستم شیدا که همه جا سرای 
من اســت. اصل برایم داســتان است و داســتان هرچه پرکشش تر، 
من شــیفته تر! باید از داستان و رمان خوشــم بیاید، چنان که بتوانم 
چندین بار با رغبت آن را بخوانم و دســت نوازشی به سر و گوشش 
بکشم و صیقل و تراشش بدهم، تا لعاب بیندازد و همانی بشود که 
من می خواهم. به قدر وســع در این راه می کوشــم و خواب و آرام 
ندارم، تا کار به انجام برسد. بعد کتابی دیگر و همین طور الی آخر... .
گاهــی موفق می شــوم علاقــه دیگــران را جلب کنــم و آنها 
هــم شــیفته اثر می شــوند، مثل «کوری» ســاراماگو، کــه به چاپ 
پنجاه و چهارم رســید ( اغلب تیراژ بالاتر از هــزار جلد و گاهی دو تا 
سه هزار جلد) و رمان های خالد حسینی و موراکامی (به ویژه «کافکا 
در کرانه» و... گاهی هــم به خطا می روم و برخی کتاب ها در یک یا 

دو چاپ می مانند.
اما دلیل علاقه ام را به این مجموعه در پاســخ قبلی گفته ام و به 
آن نکته دیگری اضافه می کنم: کشــف صداهای تازه و کوشش در 

تنوع کشورها و انواع سبک ها و سیاق ها....
  «درآمدن از فصل خشــک» مجموعه ای از داستان های مستقلی   .

اســت که برخی مضامین مشــترک آنها را به هم متصل کرده است. 
آیا موافقید که وجود این مضامین مشترک در داستان های کتاب این 

قصه ها را به نوعی در پیوند با هم قرار داده است؟
بله، در ترجمه هر کتابی در ســال های اخیر خوشبختانه به هزار 
و یک ترفند به منابع اینترنت دسترسی داریم و به یمن این رسانه در 
حــد مقدور به نقد و نظر و مرور نگاهــی می اندازم و برخی را برای 

افزودن به کتاب ترجمه می کنم.
در مورد «درآمدن از فصل خشــک» چارلز مونگوشی هم همین 
اتفــاق افتاد و نظــر منتقدی برایــم جالب بود و هســت که نوعی 
پیوســتگی درونی در داســتان ها دیده و آن را بــه نوعی رمان کوتاه 

تلقی کرده است. به علت موافقت با آن نظر ترجمه اش را به کتاب 
افزودم. البته جز دو داستان آخر که به سبب حجم کم داستان ها از 
مجموعه دیگری برگزیدم و چون برنامه های دیگری داشــتم، مجال 
ترجمه همه آنها نبود. راستش مجموعه دوم را هم زمان با اولی در 
دســترس نداشتم، وگرنه داستان های درخور اعتنای دیگری هم بود 
که می شــد به این تعداد افزود. آن را گذاشتم اگر عمری بود و از این 

مجموعه استقبال شد، باز سراغش بروم.
  نثر مونگوشی در داستان های این مجموعه چه ویژگی هایی دارد   .

و آیا ترجمه داستان ها با چالش خاصی روبه رو بود؟
پاسخ خیر است. اتفاقا برعکس، نثری زلال بی چم و خم داشت و 
راحت به ترجمه تــن می داد و برایم زنگ تفریحی بود پس از کاری 

دشوار و نفس گیر.
در نثر مونگوشــی ویژگی خاصی جز ســادگی و سرراستی بیان 
داستان ندیدم و همان طورکه گفتم (به دلیل آشنایی نسبی با فضای 

داستان ها) با مشکل یا به قول شما چالشی روبه رو نبودم.
  استعمار و مسائل جهان پسااستعماری از جمله موضوعاتی است   .

که در «درآمدن از فصل خشک» به آن توجه شده است. استعماری 
که برخی مناســبات ســنتی جامعه را از بین می برد و منجر به بروز 
تمایزها و شکاف های اجتماعی می شود. به نظرتان داستان های این 
مجموعه در روایت تبعات اســتعمار چقدر موفق بوده اند و به طور 

کلی داستان نویسان معاصر آفریقایی چقدر به استعمار می پردازند؟
استعمار و مســائل پسااستعماری یکی از دغدغه های اصلی 
رمان نویسان آفریقایی اســت، از ووله سوئینکا، نویسنده، شاعر و 
نمایش نامه نویس کهن ســال نیجریه ای (اولین نویســنده برنده 
نوبــل ادبی آفریقا) که به تازگی پس از قریب به ۵۰ ســال رمان 
پرحجمی نوشته و بنا به دلایل فنی ترجمه پذیر نیست تا هم وطن 
دیگر پر آوازه اش چینوا آچبه تا نویســندگان بزرگی چون انگوگی 
وا تیونگو(کنیایی) تا نویســندگان نام برده در پاســخ پرسش اول 
همگــی به طــور پررنگی بــه اســتعمار و جنگ هــای داخلی 
کشورشان که به طور غیرمستقیم از دستاوردهای استعمار است 

توجه دارند.
اما بســته به سبک و سیاق هر یک، یا هر داستان به طور مستقیم 
یا غیرمســتقیم آن را در داســتان ها و رمان هاشــان مطرح می کنند. 
چنان که مثلا در رمان های میا کوتو (موزامبیک) و ادوآردو آگوآلوسا 
(آنگولا) به نحوی بســیار پیچیده و در قالب اســطوره و رئالیســم 
جادویی و قصه های قومی ارائه می شــود و در رمان های وا تیونگو 
(مثــل «گریه نکن، بچه جان» بــا ترجمه من، یا «میــان دو رود» با 
ترجمه یک تن دیگر که تازه به فارســی درآمده و چند رمان دیگر که 
نام نمی برم) و«مرگ رفیق رئیس جمهور» نوشته آلن مابانکو ( کنگو 
برازاویل) باز به ترجمه من، در عین شــگرد پرطراوت روایت از زبان 

پسری در آستانه بلوغ، به طور مستقیم.
  مدتی پیش کتاب دیگری از ادبیات آفریقایی هم با ترجمه شــما   .

منتشر شد که اگر موافقید به آن هم بپردازیم. «زیر درختچه یاسمن» 
عنوان رمانی اســت از میا کوتو، نویســنده سفیدپوست موزامبیکی. 

دلیل انتخاب این رمان برای ترجمه چه بود؟
چرا! بســیار بسیار! این دومین رمانی است که از میا کوتو ترجمه 
کردم (ســومین رمان هم، یعنی «رودی به نام زمان» دو سالی است 

که تحویل ناشر شده و هنوز نپخته!)
موضــوع رمــان به قــدری پیچیده و بــا روایت هــای عجیب و 
غیرمنطقی و بر مبنای رئالیســم جادویی بود کــه برای فهمیدنش 
ناچار دوبار خواندم (با فاصله) تا احســاس کنم حریفش می شوم و 

حاضرم با آن کشتی بگیرم!
تصور کنید مرده ای به کمک مورچه خوار زره دار از گور درمی آید 

و درصدد کشــف جنایتی در قلعه پرت افتاده ای اســت که نه جسد 
مقتول پیدا می شــود و نه قاتلش! و هریک از راویان داستان (اغلب 
پیــر و از کار افتــاده) خود را قاتل معرفی می کند. رمان از یک  ســو 
برایم یادآور «پدرو پارامو»ی خوان رولفو است و از سوی دیگر یادآور 

داستان و فیلم راشومون....
اما از آنجا که مفتون رمان های رئالیســم جادویی و سوررئالیسم 
هســتم و رمان شــگفت انگیز دیگر میــا کوتو را هم با همین ناشــر 
درآورده بودیم نم نمک حریف داســتان شــدم و در مواردی هم که 
در فهم پاره ای جملات به مشــکل برخوردم، از برخی دوستان یاری 

طلبیدم و نامشان را هم در مقدمه رمان آوردم.
  «زیر درختچه یاســمن» رمانی است که از پیوند تاریخ و افسانه و   .

اسطوره و فولکلور شکل گرفته است. آیا این ویژگی ها کار ترجمه اثر 
را دشوار نکرده بود؟

هریک از کشــورهای آفریقایی بنا به سابقه استعماری (می دانید 
که کشورهای اروپایی با همه ادعای آزادی و... اغلب شان، به ویژه در 
ســده نوزدهم میلادی بر سر تصرف بســیاری نقاط جهان، از جمله 
آفریقا که غالبا در مرحله قبیله ای و عشیره ای بودند و حکومت های 
یکپارچه و مرکزی نداشتند، با هم در منازعه بودند و گاهی با یکدیگر 
کنار می آمدند و حوزه های نفوذ یکدیگر را به رسمیت می شناختند) 
به قلمروهای هر کشــوری تبدیل شده و طبعا گذشته از غارت منابع 
و سرکوب هر مقاومتی، عده ای از کشور مبدأ، یعنی استعمارگر مقیم 
این کشــورها می شــدند و اداره امور اصلی را بر عهده می گرفتند و 

طبعا زبان و فرهنگ خود را در آنجا رواج می دادند.
این موضوع گذشــته از مضار خود و ازبین بردن آزادی های کشور 
استعمارشــده، ضد خود را هم در دل می پروده، یعنی اندیشه های 
کشــور مبدأ و (درمورد بحث ما) رواج شــگردها و سبک های ادبی 

آن کشور.
در نتیجه کشــورهایی که تحت اســتعمار پرتغال (قدیمی ترین 
کشور استعماری، با سابقه چهارصد- پانصد ساله) بودند، میراث دار 
سبک و سیاق نویســندگان بزرگ آن کشور که جدید ترینشان، آنتونیو 
لوبو آنتونش، فرناندو پســوا، و بورخس (اســپانیولی زبان) شدند و 

نتیجه اش دو نویسنده بسیار مهم شد که نام بردم.
در کشورهای تحت تسلط فرانسه یا بلژیک نویسنده قدَری چون 
آلــن مابانکو ظهور کرده و در دنیای انگلیســی زبان، کســانی چون 

سوئینکا، آچبه، واتیونگو و....
اینها اغلب به زبان کشــور اســتعمارگر نوشــته اند و تحت تأثیر 
فرهنگ و نویسندگان بزرگ آن کشــورها فرهنگ، افسانه ها، قصه ها 
و... کشور خود را با آن درآمیخته اند و در برخی موارد جادو را که از 

ارکان زندگی آفریقایی است به کار گرفته اند....
البته درمورد نوشــتن به زبان کشــور اســتعماری یا زبان بومی 
رایج در کشــور اصلی، بحث ها و اختلاف نظر هــای فراوانی بین دو 
نســل قدیمی تر و جوان تر هــم بوده که مثلا در بیــن چینوا آچبه و 
واتیونگــو در یکی از کنگره های مشــهور آفریقا (گویــا در زیمبابوه) 
درگرفته که مضمون مفصل آن را چند سال پیش در مجله «سینما 
و ادبیات» منتشــر کرده ام. خلاصه اینکه هواداران نوشــتن به زبان 

اســتعماری معتقد بودند نوشتن به این زبان ها به انتشار بین المللی 
آثار آفریقایی کمک می کند....

  «زیر درختچه یاســمن»، هم به فرهنگ و افسانه های آفریقایی   .
توجه کرده و هم به ســنت هایی مدرن روایت غربی. میا کوتو روایتی 
جنایی و کارآگاهی را در متن باورهای عامیانه آفریقا آفریده و از این 
نظر رمان او اثری قابل توجه اســت. نظرتان درباره این ویژگی های 

رمان چیست؟
میا کوتو که خود زیست شناس است، مانند همکار دیگر آنگولایی 
خود، ژوزه ادوآردو آگوآلوســا، ضمن بهره گیری فراوان از رئالیســم 
جادویی و آنیمیسم (یعنی جان و روان قائل شدن برای همه اشیای 
طبیعــت، از آب و رود و درخــت و جنگل و جانــور و زنده و مرده) 
و تبدیــل هریک به دیگری (می بینید که در «زیر درختچه یاســمن» 
مورچه خوار زره دار در جلد راوی فرومی رود، یا یکی از راویان فرعی 
شب ها به آب تبدیل می شود و...) از شگردهای داستان سرایی غرب 

نیز بهره می گیرد.
در این رمان خاص از روال داستان های جنایی استفاده کرده، اما 
دربست تسلیم قوانین آن نشده و مهر شخصی خود را با شگردهای 
اشاره شده بر داستان زده و در خدمت مقصود خود به کارش گرفته 
است. می بینید که سرانجام به این نتیجه می رسد که مقتول به جای 
کیست، چیســت!...( نمی خواهم اصل کلیدی داستان را لو بدهم و 
به قول امروزی ها اســپویل کنم!) پس شگرد داستان جنایی در این 

رمان کوتاه و فشرده بهانه ای بیش نیست.
  مهم ترین ویژگی های روایی و ســبکی «زیر درختچه یاســمن»   .

چیست؟ آیا می توان گفت میا کوتو از رئالیسم جادویی برای روایت 
این رمان بهره گرفته است؟

گمانم در پاســخ قبلی اشاره کرده باشــم، فقط مایلم نکته ای را 
بیفزایم که شــاید محل اختلاف و بحث باشــد و آن اینکه خاستگاه 
اصلی رئالیسم جادویی آفریقاست و از آنجا به سایر نقاط، از جمله 
آمریکای لاتین رفته اســت. بدیهی است که بســیاری از نویسندگان 
آفریقایی، به ویژه دو نویسنده ای (که گفتم از هریک سه رمان، یعنی 
جمعا شــش رمان ترجمه کرده ام) از گابریل گارسیا مارکز، خورخه 
لوئیس بورخس و دیگران تأثیر گرفته اند، اما اگر فقط در این شــش 
رمان (بگذریم از پیشکســوت هایی چون ووله ســوئینکا و...) دقت 
کنید، می بینید که با زندگی روزمره اینها درآمیخته است و از ساختار 

رمان می تراود و (اگر اهل باشی) مستت می کند....
  استعاره و تمثیل چقدر در این رمان نقش دارند؟  .

از استعاره و تمثیل اســتفاده فراوانی در «زیر در ختچه یاسمن» 
شــده اســت، خود درختچه با حــال نزار که با سرســختی به زمین 
چســبیده و باز گل می دهد، نمونه آن است. کشف باقی موارد را به 

عهده خواننده می گذارم.
  «زیر درختچه یاســمن» نگاهی انتقادی بــه وضعیت اجتماعی   .

موزامبیک به خصوص جنگ های داخلی هم داشــته است. نظرتان 
درباره این وجه رمان چیســت و به طور کلی نویســندگان آفریقایی 
چقدر نسبت به مسائل و مناســبات تاریخی و اجتماعی جامعه شان 

حساسیت دارند؟

توجه داشــته باشــید که دو کشــور آنگولا و موزامبیک علاوه بر 
طولانی ترین سابقه استعماری، طولانی ترین سابقه جنگ داخلی را 
نیز دارند، یعنی هریک بیســت و چند سال که در خود آفریقا، محل 
جنگ های داخلی و خون ریزی های قومــی و کودتاهای نظامی و... 

بی سابقه است.
بدیهی اســت که جنگ و نابسامانی اقتصادی و دربدری و خون 
و خون ریزی، در اذهان نویســندگان و شــاعران و خلاصه هنرمندان 
بازتــاب دارد و در موضوع بحــث ما در آثار اغلب نویســندگان نیز 

جلوه گر می شود و بیشتر نویسندگان آفریقا این دغدغه ها را دارند.
در همیــن «زیر درختچــه...» نشــانه های دور و نزدیــک آن را 
می بینیم. البته در زمان این داستان کشور به ثبات نسبی دست یافته 

و دیگر نوبت فساد و غارت خودی است....
اینجا یاد حرف هوشــمندانه و. س. نایپــل می افتم که در برخی 
رمان هــا و غیررمان هایش مطرح کرده، نقل به مضمون: شــما که 
علیه استعمار مبارزه کردید و آن را از کشورتان بیرون کردید، خودتان 
چه گلی به سر ملت زدید؟ غیر از این است که هر شنایع و فجایع و 
درنده خویی و غارتی را که استعمارگران نکردند مرتکب شدید و آن 

هم به نام آزادی و استقلال و چه و چها؟
بزمجــه-  آفتاب پرســت-  راوی  «آفتاب پرســت ها»  رمــان  در 
مارمولکی اســت که خود از روی نشــانی ها بورخس است. از زبان 
او می شنویم که شخصیت اول رمان، فلیکس ونتورا، جاعل ماهری 
اســت که برای تازه بــه دوران رســیده های بی هویت صاحب مقام، 
گذشــته و اجداد صاحب نام می تراشد و... از این طریق وارد ماجرای 

سیاسی کشورش می شود.
در رمــان «فرضیه فراگیر فراموشــی»، زنی بر اثر آشــوب جنگ 
داخلی جلوی آپارتمانش دیوار می کشــد و بیســت و چند سال دور 
از اجتماع خشــمگین به سر می برد، در رمان بعدی، «خواب دیدگان 

بی اختیار» به نحو دیگری خیال و واقعیت را درمی آمیزد.
رمــان « مرگ رفیــق رئیس جمهور» آلــن مابانکو، کــه به عمد 
عنوان آن را «قتل» نگذاشــته، مســتقیما به قتل یک رئیس جمهور 
واقعی کنگوی برازاویل، یعنی کنگوی کوچک تر مربوط می شــود و 
ضمن داســتان از اغلب کشت و کشــتارهای آزادی خواهان و سران 
صاحــب  نام و عنــوان کشــورهای آفریقایی، از پاتریــس لومومبا تا 
آمیلکار کابرل اشــاره می کند و نقش کشورهای نو استعمارگر غربی 

را برملا می کند.
رمان «انتظار» از خانم گورتی کیو موهندو نیز بر پس زمینه جنگ 
داخلی اوگاندا و مخالفان انقلابی ایدی امین، دیکتاتور مســخره آن 

کشور قرار دارد....
از ســه رمــان میا کوتو نیز حــرف به میــان آوردم و اکنون برای 
حسن ختام پاراگراف اول «دیار خوابگردی» یعنی اولین رمانی را که 
از او ترجمه کرده ام نقل می کنم، تا هم زبان شــاعرانه او را ببینید و 

هم تأثیر جنگ و ویرانی را:
«جنگ تمام جاده را ویرانه کرده بود. کفتارها در کوره راه ها ویلان 
بودند و در میان خاک و خاکســتر بو می کشیدند. چشم انداز به اندوه 
آمیخته بود، چنان که کسی تاکنون نظیر آن را ندیده بود.  رنگ هایش 
به سق دهان می چسبیدند؛ رنگ هایی چرک، آن چنان کثیف و چرک 
که هر تازگی و طراوتی را از دست داده بودند و دیگر یارای آبی شدن 
را نداشتند. اینجا آسمان تصورناپذیر شده بود و موجودات، حلقه به 

گوش و تسلیم مرگ، به زمین خو گرفته بودند».
شایان ذکر اســت که رمان های میا کوتو را نشر افق منتشر کرده 
و « آفتاب پرســت ها» را نشر چشمه و دو رمان دیگر آگوآلوسا را نشر 
نیلوفر. چند رمان دیگر هم از مجموعه آفریقا هست که غیر از «گریه 
نکن، بچه جان» ( نشر افق) باقی در نشر نیلوفر روانه بازار شده اند.

محمد معین شرفائی: رمان «شهر موسیقیدان های سپید» پس از سال ها 
انتظار با ترجمه مریوان حلبچه ای به تازگی روانه بازار کتاب شد. رمان در 
سال ۲۰۰۴ نگارش شده اســت و در سال ۲۰۱۷ این نویسنده چیره دست 
کُــرد برای همین کتاب موفق به دریافت جایزه نلی زاکس شــد که یکی 
از جوایز معتبر کشــور آلمان اســت. حالا بعد از گذشت یک دهه رمان 
«شــهر موسیقیدان های ســپید» به زبان فارسی منتشر شــده و بار دیگر 
بختیار علی ثابت کرده که توانسته شکل، ساختار، سبک و سیاق خودش 
را همچــون آثار دیگرش در بالاتریــن کیفیت به مخاطبان عرضه کند. از 
بختیار علی پیش از این رمان های «دریاس و جسدها»، «آخرین انار دنیا»، 
«غروب پروانه» و «جمشــید خان عمویــم» با ترجمه مریوان حلبچه ای 
منتشر شده است. در این رمان ها شکل جادویی همواره مورد توجه بوده 
و وفاداربودن به عناصر رئالیســم جادویی از ویژگی های این نویسنده به 
شمار می آید. در رمان «شــهر موسیقیدان های سپید» نسبت به کارهای 
پیشــین بختیار علی شکل رئالیســم جادویی و پرداخت به عناصر بیشتر 
مورد توجه نویســنده قرار گرفته اســت. طوری که می توان گفت این اثر 
کامل ترین وجوه مکتب رئالیسم جادویی را در بر دارد و حتی دربردارنده 
بوطیقای نویســندگان این مکتب همچون آلخو کارپانتیه، آســتوریاس، 
گابریل گارســیا مارکز، تونی موریسون و گونتر گراس است. اما تفاوتی که 
بختیار علی با دیگر نویسندگان مکتب رئالیسم جادویی علی الخصوص 
در این اثر ایجــاد کرده ، کامل بودن در فرم و محتوای جادوییِ رئالیســم 
اســت، به طوری که می توان برایند نویســندگان نام بــرده در این مکتب 

همراه با خلاقیت ویژه بختیار علی و قصه گوبودن بومی او را دید.
 خاستگاه رئالیسم جادویی

آغــاز مکتــب رئالیســم جادویــی را مابین جنــگ جهانــی اول و دوم 
می داننــد؛ جایی کــه منتقدی به نام فرانتز رو با بررســی نقاشــی هایی 
پست اکسپرسیونیســتی مانند اتودیکس، کاندولــت و جورج گروش به 
جزئیاتی در نقاشــی ها دست یافت که تا آن موقع به آن جزئیات مشترک 
توجهی نداشتند؛ جزئیاتی که در اغلب این نقاشی ها مشترک بود و تکرار 
آن سبب شکل گرفتن پست اکسپرسیونیسم می شد. فرانتز رو، منتقد هنری 
اهل جمهوری وایمار، نام آن جزئیات را «مجیک» گذاشت. پس می شود 
گفت شروع مکتب رئالیسم جادویی از نقاشی های پست اکسپرسیونیستی 
اســت. حتی در عناصر بررسی رئالیسم جادویی اســتفاده از شکل های 
اکسپرسیونیســتی جایگاه ویژه ای دارد. شــروع این مکتب در اروپا با این 
جریان اتفاق افتاد. اما چند هزار کیلومتر آن سوتر یعنی در آمریکای لاتین 
و کشــورهای آمریکای جنوبی، نویســنده مهمی به نــام آلخو کارپانتیه 
سنگ بنای رئالیسم جادویی را نهاد. حتی بعدها در مصاحبه هایی عنوان 
کرد رئالیســم جادویی اروپا فاقد جایگاه است و هیچ ارزشی ندارد. با این 
حال کارپانتیه شــروع به گســترش این مکتب کرد و نویسندگان بسیاری 
را تشــویق به نوشــتن عناصر بومی کرد. در اروپا پــس از جنگ جهانی 
دوم نویســندگان زیادی وارد این سبک از نوشتن شــدند اما در آمریکای 
جنوبی که قصه های بومی هم شــکلی از جادو در خود داشت پیشرفت 
چشــمگیری کرد. این ژانــر در اروپا از میــراث سوررئالیســتی و ماترک 
اســاطیری در آمریکای لاتین بهره می برد. دو خاستگاه این مکتب بعدها 
تفاوت هایی را هم در اسطقس این مهم ایجاد کردند. اما به صورت کلی 
رئالیســم جادویی حاوی شــاخصه ها و بن مایه های بســیاری است و از 
مهم ترین فنون رئالیسم جادویی که به صورت وسیعی پیرنگ رمان «شهر 
موســیقیدان های سپید» را پوشش می دهد می توان به زبان، روایت های 
دوپهلو و متضاد، قصه گویی و بازنویســی تاریخ اشــاره کرد. رمان درباره 
شــخصیتی به نام جلادت کفتر، اهل اقلیم کردستان است که استعداد 
عجیبــی در نواختن فلــوت دارد. در همان کودکی فلوتــی که از پیرمرد 
همسایه شان به شــکل عجیبی به او به ارث رســیده به صورت دلربایی 
می نوازد. در همیــن حیص وبیص رفیقی پیدا می کنــد که او هم علاقه 
بســیاری به نواختن فلوت و موسیقی دارد و نام او سرهنگ قاسم است. 
این دو با نواختن فلوت وارد وادی دیگری می شــوند و انگار با موسیقی 
پرواز می کنند و ســعی بر ورود به مدینــه فاضله دارند، اما بعد از گذر از 
مرزها با استاد موسیقی ای به نام اسحاق زرین لب آ شنا می شوند. جلادت 
و سرهنگ قاسم شــاگرد او می شوند و معنا و ابعاد جدیدی از موسیقی 
را نزد او فرامی گیرند، تا اینکه یک روز به اســارت مأموران و ارتشی چی ها 
درمی آیند و شــکنجه می شوند و بعد هر ســه از هم جدا می شوند و ما 
تــا پایان رمان بــا زندگی جلادت همراه خواهیم بــود. قصه جدایی ها و 

قربانی ها.
قصــه با بازگویی جلادت از زندگی اش برای یک نویســنده معروف یعنی 
علی شــرفیار پیش برده می شــود و همان طور که پیرامون جلادت ادامه 
می یابد به واقعه های مهم تاریخ کُردها اشــاره می کنــد؛ از قیام و کودتا 
و ســرکوب توســط صدام حســین گرفته تا عملیات انفال که بزرگ ترین 
نسل کشی تاریخ بشریت است. جلادت و قصه عجیب او در بستر این تاریخ 
پیش می رود. بازنویســی تاریخی از مهم ترین فنون این مکتب اســت که 
پیرنگ رمان بر این اســاس شکل گرفته است. نکته دیگر از فنون رئالیسم 
جادویی، قصه گویی است که رمان شکل قصه در قصه به خود می گیرد. 

شروع قصه با جلادت کفتر است، اما رمان از جایی شروع می شود که علی 
شرفیار تصمیم گرفته بعد از چند سال در حالی که زندگی اش کاملا از هم 
پاشیده و هیچ امیدی به زندگی ندارد، به زادگاهش یعنی اقلیم کردستان 
ســفر کند. پیش از پرواز هواپیما مرد جوانی به او بسته ای می سپرد تا در 
کردستان آن را به صاحبش برساند. بعد از رسیدن به کردستان و پیداکردن 
صاحب بســته که داخل آن نت های موسیقی است، با جلادت کفتر آشنا 
می شــود. رمان در واقع بین علی شــرفیار که نویســنده زندگی جلادت 
می شود و خود جلادت به عنوان راوی جابه جا می شود. این قصه گو بودن 
کاملا در بطن رمان مشخص است. رمان «شهر موسیقیدان های سپید» از 
همان ابتدا به صورت کلی بر اساس بوطیقای پست مدرنیستی و رئالیسم 
جادویی شکل می گیرد و با بهره گیری از سبک و سیاق نویسندگان آمریکای 
لاتین و نویسندگان اروپا دست به ساخت شکل جدیدی از رئالیسم جادویی 
می زند که بومی گرایی اســت. همان نکته ای که کارپانتیه بر اســاس آن 
رئالیسم جادویی را بنیان نهاد و اروپا را فاقد این جایگاه دانست. اما شکل 
پیشــبرد این بومی گرایی به  شکل ویژه و حتی سینه به سینه در نویسندگان 
کُرد مانند شیرزاد حسن ادامه می یابد. از ویژگی های مهم رئالیسم جادویی 

می توان به این موارد اشاره کرد:
۱. عقاید و باورهای شــگفت انگیز ناشی از بومی گرایی: در همان ابتدا ما 
شکل بومی گرایی را در زندگی جلادت می بینیم. زندگی جلادت کاملا بر 
اســاس باورهای شــگفت انگیزی ادامه پیدا می کند که ریشه در گذشته 
و تاریخ کردســتان دارد. موسیقی و سرمست  شــدن از شنیدن آن چیزی 
است که همواره در تاریخ کُرد مورد توجه بوده و اساسا موسیقی جایگاه 
ویژه ای دارد. در بســیاری از حکایت ها و قصه های پیشینیان وابستگی و 

ادامه یافتن موسیقی به نسل امروز به ارث رسیده است.
۲. پیرنــگ پیچیده و فنی: توضیح کامل این ویژگــی درباره این رمان کار 
دشــواری است، چون موارد مورد بررسی نویســنده از تاریخ کردستان تا 
شکل های سیاسی و اجتماعی مدام تغییر می یابد. این پیچیده بودن حتی 
از نوع شــکل قصه جلادت مشخص است. مثلا جلادت پس از شکنجه 
توسط مأموران و ارتشی ها به شهری می رود که همه زنان روسپی هستند 
و در آنجا با زن و دکتری آشــنا می شود که زندگی اش را دگرگون می کند. 
این شــکل ســفرها که هیچ حد و مرزی ندارد اشاره به همین نکته دارد 
که «شهر موسیقیدان های ســپید»، رمانی است که پیرنگ بسیار پیچیده 
دارد. ســاخت قصه در قصه متعدد و هزارویک شــبی هم از همان ابتدا 

بنا شده است.
۳. تلفیق شــخصیت و قهرمان: اینکه کدام یک از شــخصیت های رمان 
قهرمان هستند واقعا معلوم نیست! آیا علی شرفیار که به عنوان نویسنده 
زندگی جلادت را می نویســد و سعی بر زنده نگه داشــتن روایت او دارد 
قهرمان اســت؟ یا جــلادت یا دکتر بابک موســی؟ ایــن نکته در بحث 
شــخصیت پردازی اهمیت ویژه ای می یابد. بختیار علی کوشــیده است 
تا همه شــخصیت های رمانش قهرمان باشــند. قهرمانانی که هرکدام 
به ســهم خودشــان این جریان را راه می اندازند و به تکمیل بنیان قصه 

می پردازند.
۴. درهم ریختگــی زمــان داســتان: از عناصــر مهم رئالیســم جادویی 
زمان اســت، اصولا رئالیسم می تواند حتی به شــکل های سیال ذهن یا 
درهم ریختگی زمان هم سوق داده شود، اما این درهم ریختگی در رمان 
«شــهر موسیقیدان های ســپید» با اشاره نشــدن به زمان وقوع روایت ها 
بیان می شود. ما زمان را بر اساس اتفاقات تاریخی حدس می زنیم و این 
درهم ریختگی در شخصیت ها نمود پیدا می کند و انگار تنها زمان جنایت 

است که وقت واقعی خودش را پیدا می کند.
۵. تنــوع و درهم ریختگی عنصر روایت: رمان حاضر در عین وفاداربودن 
به مکتب رئالیسم جادویی، کاملا تریلر و با ضرباهنگی تند پیش می رود. 
پیچش های متفاوتی مســیر قصه را دســتخوش تغییراتی می کند. این 
پیچــش در عنصر روایت اشــاره به همان نکته ابتدایــی می کند؛ عنصر 
روایتِ ما اینجا گاه علی شــرفیار است و گاه جلادت. علی شرفیار در سی 
درصد باقی مانده رمان از بازگوکردن روایت کنار می کشد و در پایان دوباره 
پیدا می شــود. این دست موارد از ویژگی های رئالیسم جادویی به حساب 
می آید که نویســنده آن را به طرز ماهرانه ای انجام می دهد. نمونه  دیگر 
این شکل از درهم ریختگیِ عنصر روایت را می توان در داستان کوتاه «رد 
خون تو روی برف» اثر گابریل گارســیا مارکز جســت وجو کرد؛ جایی که 
دو تازه  عروس و داماد در حال ســفر به کشــور فرانســه برای ماه عسل 
هستند. انگشت دختر بریده است و خون آن بند نمی آید. در نهایت دختر 
در بیمارســتان بستری می شود و همســرش تا هفته بعد اجازه ملاقات 
نمی یابــد و موقعی کــه اجازه ملاقات بــه او داده می شــود می فهمد 
همســرش چند روز است که فوت کرده و به خاک سپرده شده است. این 
پیچش های عنصر روایت، در پیرنگ شکل می گیرد و از ویژگی های مهم 

این مکتب است.
۶. شــاعرانگی: بختیار علی شــاعر شناخته شــده ای در ادبیات کردی به 
حساب می آید. شاعر توانایی که خود را وامدار شاعر مهم و بزرگ شیرکو 
بی کس می داند. امــا نباید این دو مورد را با هم خلط کرد. شــاعرانگی 

از ویژگی های مهم مکتب رئالیســم 
جادویی اســت. برای مثال در همین 
رمــان می خوانیم: «جــوان نجیب، 
ای زیباتریــن شــنونده ای که تاکنون 
دیده ام! من تســلیم نمی شــدم، این 
چیزی بــود کــه در خونــم جریان 
داشــت، باید می گرفتمــش، باید با 
مــن او را می کشــتم، یا او مــرا». یا 
«مــن آن روز می دانســتم می میرم، 
به آرامی  خودم  قاتل های  پیشاپیش 
گام برمی داشــتم و محو تماشای ســتاره ها بودم. مرا به درخت نزدیک 
کردند، تک درخت بلند و ســتبری بود که در دامنه تپه ای روییده بود. در 
فاصله صدقدمی درخت، بیشه پرپشتی گسترده شده بود.  از بین درخت 
و بیشــه، کوره راهی می گذشت که فقط چشــم های من می توانست در 
تاریکی، اشــیای ریــز را ببینند. درخت من عریان بود و نشــان می داد که 
تمام آن تابســتان کســی به آن درخت تک و تنها نزدیک نشده بود». این 
دو مثال بخشی از شاعرانگی قلم بختیار علی است. در «آخرین انار دنیا» 
و «غروب پروانه» و «دریاس و جســدها» این شاعرانگی محوریت اصلی 
این ســه رمان قرار گرفته؛ اما در این رمان تلفیق شاعرانگی با فضاسازی 
و آمیختگــی آن با صحنه پردازی ها شــکل دیگری از وجوه شــاعرانگی 
در رئالیســم جادویــی را به نمایش می گذارد کــه از تکنیک های بختیار 
علی است. دیگر نویســندگان مکتب رئالیسم جادویی معمولا به شکل 
شــاعرانه ای اثر خودشــان را نوشــته اند؛ اما گاه ترجمه از چند زبان این 
شاعرانگی را تا حدودی از بین می برد که در این رمان این اتفاق نیفتاده و 

سیاق شاعرانگی حفظ شده است.
۷. نوستالژی، فولکلور: رمان مملو از وقایع و فجایع تاریخ اقلیم کردستان 
اســت. این نوســتالژی و پرداخت به فولکلور  شــکل دیگــر همان فن 
بازنویسی تاریخ است. در «شهر موسیقیدان های سپید» فقط کُرد و زندگی 
کُردهــا را می خوانیم و غیر از آن در این کتاب وجود ندارد. به این شــکل 
است که به هم ریختگی زمان اینجا معنا پیدا می کند و درک ما نسبت به 

مهم ترین خرده روایت ها کامل می شود.
۸. ایجــاد فضــای چندمتنی: تغییــر راویان از علی شــرفیار که خود در 
واقعه هــا حضــور ندارد و در بعضی قســمت های رمان سوم شــخص 
می شــود و زندگی جلادت را روایت می کند و گاه اول شــخص می شود 
و زندگــی خودش با جلادت را روایت می کنــد. این فضای چندمتنی به 
وجوه پرداخته شــده به این رمان اشــاره مســتقیم دارد. این وجوه مثل 
جنگ، تجاوز، عشق، نفرت، مرگ و... سبب شده تا نویسنده با هارمونی ای 
مشــخص بین این موارد تعادل ایجاد کنــد و هرکدام از موارد را به دیگر 

موضوعات ربط دهد.
۹. بی طرفی نویســنده در طرح شــگفتی: بی طرفی نویســنده در طرح 
شــگفتی، اصل و بنیان رئالیســم جادویی اســت و قلب ایــن مکتب را 
تشــکیل می دهد و نپرداختن بــه آن یا لنگ زدن نویســنده در پرداخت 
ایــن موارد می تواند کل اثر را زیر ســؤال ببرد. از این جهت رمان «شــهر 
موســیقیدان های ســپید» کاملا قلب این مکتب را زنــده نگه می دارد و 
همچنان به تپش وامــی دارد. در هر اثر رئالیســم جادویی اعم از «صد 
سال تنهایی» مثل دم درآوردن انسان ها، «طبل حلبی» از گونتر گراس که 
شــخصیت اسکار ماتزرات سن خودش را در سه سالگی متوقف می کند. 
این دو اثر بزرگ در مکتب رئالیسم جادویی به خوبی مورد بی طرف بودن 
نویسنده و اصولا بی تفاوت نشان دادن به وقایع جادویی را نشان می دهد. 
مارکــز از وجود اتفاقات جادویی در «صد ســال تنهایی»، یا در داســتان 
کوتاه هایش که مملو از اتفاقات جادویی اســت، شگفت زده نمی شود و 
آن را امری محال نمی خواند، یا گونتر گراس و سایر نویسندگان این مکتب 
شــخصیت های خودشان را کنترل شده پیش می برند. هیچ  چیز جادویی 
برای نویســنده وجود ندارد. این مخاطب اســت که شگفت زده می شود 
و هرگونه لغزش نویســنده یعنی دودکردن اثرش به هوا. بختیار علی در 
رمان «جمشــید خان عمویم» از به پرواز درآمدن آدمی به نام جمشــید 
خان می گوید. همه  چیز طبیعی است. عموزاده های جمشید خان هیچ 
تعجب نمی کنند و انگار دارند از راه رفتن او ســخن به میان می آورند. در 
رمان «شهر موسیقیدان های سپید» نیز این نکته رعایت شده است. برای 
مثال اشــاره به فرشته های دالیا ســراج الدین که همواره جلادت از آنها 
ســخن می گوید، یا ســامر بابلی که تنش بوی پرتقال می دهد و معروف 
به پرتقال بابلی اســت و حتی پس از مرگ هم بوی پرتقال از او ســاطع 
می شــود. این نکته ها قطره هایی از این رمان هستند و نویسنده واقف بر 

این موضوع رمان را شکل داده است.
۱۰. ایهــام: معانی دور و نزدیک ایــن رمان با یک  بار خوانش کاملا هویدا 
می شــود. به شــک و گمان انداختن خواننده یکی از شــیوه های روایی 
بختیار علی است. او با قرار دادن این گمان در شخصیت هایش به هدف 
موضــوع حرکت می کند. برای مثال معانــی و ایهام هایی که بزرگ ترین 
و کوچک ترین اتفاقات گذشــته بر مردم کُرد را بازنمایی می کند. در سایر 
رمان های بختیار علی در کنار ویژگی های جادویی، این ایهام ها وجود دارد 
که اصولا چرا ایــن وقایع جادویی رخ می دهد؟ مارکز در رمان «عشــق 
سال های وبا» ویژگی شخصیتش را دچار ایهام می کند. گونتر گراس دلیل 
واضحی برای متوقف شدن سن اسکار ماتزرات نمی آورد و همه این موارد 
نشان از ایهام درست و به جای وقایع جادویی رمان های بختیار علی دارد.

۱۱. درهم ریختگی یا مجاورت خیــال و واقعیت: این نکته مانند تاروپود 

اثر اســت، نهفته در جان متن و بسته به شکل قصه گویی و محتوای آن. 
این مجاورت و خیال در بســیاری از قسمت های رمان مشهود است. گاه 
مــا حتی مرگ را به مثابه زندگی می خوانیــم و زندگی را مانند مرگ مثل 
آنچه بر سامر بابلی می رود. یا جمع آوری تابلوهای شهر موسیقیدان های 
سپید توسط دکتر موسا بابک و دوستانش که هیچ گاه در نهایت این شهر 

یافت نمی شود.
۱۲. استفاده از مبالغه واقعیت پذیر: فلوت نوازی جلادت و از خود بی خود  
شدن شنونده از مبالغه های گل درشت این رمان است. این مبالغه حتی 
در سفر جلادت، سرهنگ قاسم و اســتاد اسحاق زرین لب هم مشخص 
است. بسیاری از این اتفاقات حتی مبالغه ها با شخصیت ها متناسب اند. 
مثل عدم تمایل جلادت به روســپیان و عشق جاودانه اش با دالیا که در 
نهایت هیچ گاه میسر نمی شود. این شخصیت پردازی های مبالغه آمیز در 
کمتر اثر رئالیســم جادویی وجود دارد که فصل به فصل این رمان مملو 

از این شاخصه مهم است.
۱۳. اســتفاده از عنصر غافلگیری: اســتفاده از عناصر غافلگیری در چند 
جای این رمان مشخص است. مانند تصادف جلادت و زنده ماندن او، به 
دار آویختن او و ادامه حیات. این دو مورد نشان دهنده این مورد است که 
نویسنده عناصر غافلگیری را به  صورت ذهنی یا سوبژکتیو تبدیل می کند. 
مــا این غافلگیری را با مرگ یا زندگی می خوانیم؛ یعنی در واقع رفتن به 

سراغ موضوعیت و مضمون این رمان.
۱۴. استفاده از توصیفات اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی: این دو، عنصرِ 
رئالیسم جادویی هســتند. هیچ گاه نمی توان توصیفات اکسپرسیونیستی 
که خاســتگاه رئالیسم جادویی به شــمار می آید یا سوررئالیسم را که از 
ارکان این مکتب اســت، از بن جدا کرد. توصیفات شاعرانه گاه با مبالغه 
و البته سرشار از ویژگی های سوررئالیستی در این رمان آورده شده است. 
این توصیفات سوررئالیســتی و البته حفاظت شده اثر را به یک رئالیسم 
جادویی کامل رســانده اســت. اگــر در وقایع اصلی این رمــان، اتفاقات 
سوررئال یا اکسپرسیونیسم رخ می داد، رمان دچار ایراداتی می شد و رمان 

«شهر موسیقیدان های سپید» فاقد این ایرادات جزئی است.
۱۵. درون مایه عمیق سیاســی، اجتماعی، فرهنگی بــا رویکرد انتقادی: 
رمان درباره جنگ اســت، درباره مرگ و درباره آنچه بر کردها رفته است. 
مهم ترین این اتفاقات ســرکوب های متوالی و نسل کشــی است. رویکرد 
انتقادی بختیار علی به شــکل یک رمان سرشار از موسیقی مرگ درآمده 
اســت. در بسیاری از آثار این مکتب مانند «صد ســال تنهایی» از مارکز، 
«خانــه ارواح» از ایزابل آلنده، «پدرو پارامــو» از خوان رولفو، «دلبند» از 
تونی موریســون، درون مایه های سیاســی عمیقی دارند و وقوع اتفاقات 

خارق العاده با پیامی که سبب ایجاد بینامتنیت می شود، همراه است.
۱۶. عنصر لحن: آثار رئالیسم جادویی با تکیه بر لحن پیش می رود. فرق 
لحن و زبان شــاعرانه زمانی مشخص می شــود که دیالوگ ها در قامت 
شخصیت پردازی نمود پیدا می کند. لحن در این مکتب بسته به جزئیات 
روایت و قصه گویی است. می شود گفت وقتی جایگاه لحن متزلزل شود، 
اعتبار این مکتب هم زیر ســؤال خواهد رفت. لحن ها در این رمان مانند 
اثر انگشــت منحصر هستند. شــخصیت ها هرکدام لحن های پر از ایهام 
دارند، به ویژه شخصیت های فرعی کوتاه که تکمیل کننده لحن و ساخت 

زبان رمان می شوند.
۱۶. انواع رئالیسم جادویی: بعد از اتفاقات و سرگذشت طولانی مدت در این 
مکتب، مدام ویژگی های متعددی به انواع رئالیســم جادویی اضافه شد و 
حتی در بعضی موارد نیز حذف شدند. اما رمان شهر «شهر موسیقیدان های 
ســپید» بر ریل اصل مکتب حرکت کرده، از ریل خارج نمی شــود و از این 
جهت است که این رمان معیار خوبی برای آشنایی با دریای وسیع مکتب 
رئالیسم جادویی است. کتاب های محدودی درباره شاخصه ای از رئالیسم 
جادویی وجود دارد و بیشــترین ارتباطی که نویسنده می تواند با کتب این 
مکتب بگیرد، تنها رمان ها و مجموعه داســتان های نویســندگان این ژانر 
است؛ اما به  صورت دقیق تر این ژانر در متن های کهن مانند هزار و یک  شب، 
تذکره الاولیا، کلیله و دمنه و البته متن های کهن بسیاری وجود دارد. نوشتن 
در این مکتب با این ســطح از وفاداری و نوشــتار دقیق نمی تواند اتفاقی 
باشد. بی شــک بختیار علی با دقت مثال زدنی کتاب های مرتبط با مکتب 
رئالیسم جادویی، اکسپرسیونیسم، سوررئالیسم و پست مدرنیسم را مطالعه 
کرده اســت. قصه گویی بختیار علی حالا به یک سبک تبدیل شده است و 
نویسنده سعی بر بازتولید معناهای متفاوت ایده هایش دارد. بختیار علی 
در رمان «دریاس و جســدها» وجه دیگری از سبک خود ش را به نمایش 
گذاشــت، در «غروب پروانه» نسبت به رمان کوتاه «جمشید خان عمویم» 
شــکل دیگری از قصه گویی را ارائه داده اســت. این ویژگی درخور توجه 
نویسنده است که با دایره وسیعی مخاطبانش را همراه می کند و همچنان 
سبک خودش را پیش می برد و خواننده هر بار منتظر شگفتی است. نکته 
دیگر درباره رمان «شــهر موسیقیدان های سپید»، ترجمه روان و وفادارانه 
مریوان حلبچه ای اســت. پاورقی و واژگان و اشارات تاریخی به درستی در 
متن آمده است و در هیچ جای این رمان به نسبت قطر کتاب، ترجمه دچار 
شکست نشده و بی شک مترجم سهم بزرگی در ارائه بهتر این رمان داشته 
است. انتقال لحن، زبان شاعرانه و اصول قصه گویی پایبند به این مکتب از 
چالش هایی اســت که هر مترجمی نمی تواند از پسِ آن بربیاید و ترجمه 

این کتاب در کنار نقاط قوت  بسیار نویسنده تکمیل کننده رمان است.
* در این یادداشت از کتاب های «مکتب رئالیسم جادویی» نوشته مگی 
آن باروز و «بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران» نوشته محمد حنیف 

و محسن حنیف، نشر علمی-فرهنگی استفاده شده است.

پیام حیدرقزوینی: «درآمدن از فصل خشــک» از چارلز مونگوشی و «زیر درختچه یاسمن» از میا کوتو تازه ترین ترجمه های مهدی غبرایی اند که هر دو به ادبیات آفریقا مربوط اند. از مونگوشی 
پیش از این کتابی به فارســی منتشــر نشــده بود؛ اما میا کوتو با کتاب «دیار خوابگردی» که این نیز به همت غبرایی به فارســی برگردانده شده بود، در ایران شــناخته شده بود. «درآمدن از 
فصل خشــک» عنوان مجموعه داستانی اســت که به نوعی می توان آن را داستان های به هم پیوسته به شمار آورد. استعمار و جهان پسااســتعماری از مضامین داستان های این کتاب است.
 «زیر درختچه یاسمن» نیز رمانی است که در آن باورهای عامیانه و فولکلور با سنت رمان کارآگاهی درآمیخته و روایتی آمیخته از رؤیا و واقعیت به دست داده شده است. به مناسبت انتشار 

این دو کتاب با غبرایی درباره ادبیات آفریقا و این دو اثر گفت وگو کرده ایم.

گفت وگو با مهدی غبرایی به مناسبت انتشار ترجمه های تازه اش از  ادبیات آفریقا
کشف صداهای تازه

درآمدن از فصل خشک
چارلز  مونگوشى

ترجمه مهدى غبرایى 
نشر خزه

مروری بر عناصر رئالیسم جادویی در رمان «شهر موسیقیدان های سپید»
بختیار علی؛ طلوع متفاوت رئالیسم جادویی

زیر درختچه یاسمن
میا  کوتو

ترجمه مهدى غبرایى
نشر افق

دي
جدی

میر 
س: ا

  عک


